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مرور نگاه

ویل کاپی و جانوران
ویل کاپی در ایران نامی آشناســت، طنزنویسی  �

آمریکایی که در اینجا نامش با نجف دریابندری گره 
خورده و سوء تفاهم های زیادی هم درباره او وجود 
داشته است. ویل کاپی اولین بار در ایران به واسطه 
ترجمــه بخش هایــی از یکــی از کتاب هایش که 
توســط نجف دریابندری به فارسی برگردانده شده 
بود به شهرت رســید. ترجمه هایی که اولین بار در 
مجله «خوشــه» منتشر شــدند و بعدها در کتابی 
با عنــوان «چنین کنند بزرگان» به  چاپ رســیدند. 
دریابنــدری در این کتــاب ترجمــه و بازآفرینی را 
همزمان انجام داده و همین موضوع باعث شد تا 
این تصور به وجود بیاید که نویسنده ای با نام ویل 
کاپــی یا وجود ندارد و یا وجود دارد و چنین کتابی 

ننوشته است.  
به تازگی کتــاب دیگری از ویــل کاپی با عنوان 
«چنین کنند جانوران» با ترجمه محمود فرجامی 
و فرزانه احمدی توســط نشــر روزنه منتشر شده 
است. آن طور که از عنوان این کتاب هم برمی آید، 
مترجمان این کتاب کوشــیده اند به سبک وســیاق 
دریابنــدری کتابی از ویل کاپی ترجمــه کنند. این 
کتاب درواقع شــامل بخش هایی از سه کتاب ویل 
کاپی است: «چطور منقرض شویم»، «چطور برای 
دوســت خود از میمون ها تعریف کنیم» و «چطور 

یک وامبت را به طرف خود بکشانیم».
ویل کاپــی نویســنده و طنزنویــس آمریکایی 
اســت که در ســال ۱۸۸۴ در آمریکا متولد شد. او 
تلاش هــای زیادی برای نمایشنامه نویســی انجام 
داد کــه چندان موفق نبود و ســپس به نوشــتن 
پرداخــت. «چگونه  برای نشــریات  ســتون هایی 
مرتاض شــویم؟ یا عزب اوغلی کدبانو می شــود»  
عنــوان کتابــی از کاپی بود کــه با اقبــال زیادی 
روبه رو شد و در مدتی کوتاه به چاپ ششم رسید. 
دیگــر کتاب های طنز ویــل کاپی نیز با اســتقبال 
زیادی روبه رو شــدند و بســیاری از منتقدان او را 
یکی از بهترین طنزنویســان آمریکایــی نیمه اول 

قرن بیستم می دانند.
محمــود فرجامی در بخشــی از مقدمه  کتاب 
دربــاره ترجمه مشــترک «چنین کننــد جانوران» 
نوشــته : «... اصــولا ویــل کاپــی چنان از یکســو 
پراکنده نویس اســت و از ســوی دیگــر طنزش بر 
بازی های زبانی و گاه اشــارات جنســی متکیست 
کــه اگر هم بتوان با ســلیقه و معیارهای امروزی 
از خواندن آثارش به زبان انگلیسی لذت برد بعید 
است ترجمه آن به زبان و فرهنگی کاملا متفاوت، 
خواندنــی و حتــی ســرگرم کننده باشــد. ترجمه 
چنین کاری نیز شــاید بیشــتر ذوق آزمایی مترجم 
در طنزآفرینــی باشــد تا ترجمه یــک کار طنزآمیز 
بــا تعاریف و رســوم رایــج ترجمه. ما بــا همین 
چشم انداز ســراغ ویل کاپی رفتیم؛ یا اگر بخواهیم 
صادقانه  تر بگوییم: بعد از آنکه به سراغش رفتیم 
به همین چشم انداز رســیدیم! به عنوان مترجم و 
طنزنویســی که تاکنون بیش از ده کتاب در حوزه 
طنز منتشــر کــرده اعتراف می کنم کــه ترجمه و 
بازآفرینی هر پاراگراف از نوشــته های ویل کاپی به 
اندازه چندین صفحه نوشتن یا ترجمه آثار طنزآمیز 
متعارف، زمــان و انرژی برد و محصول هم نهایتا، 
به ترتیبی که خواهید دید و با پیروی از روش آقای 
دریابندری، به متن اصلی چندان وفادار نیســت». 
«چنیــن کننــد جانوران» شــامل چهــار بخش با 
نام های ماهیان، پرندگان، پستانداران و نخستی ها 
است و به این ترتیب برخلاف «چنین کنند بزرگان» 

که بــه تاریخ مربوط اســت، این کتــاب به دانش 
ارتباط دارد. در بخشــی از فصل پستانداران کتاب 
می خوانیــم: «پیش از ورود بــه این بخش باید به 
بعضــی از شــایعه ها خاتمه دهم. شــنیده ام که 
می گویند در طول زندگی ام هرگز یک جانور وحشی 
را از نزدیــک ندیــده ام، چون همیشــه پلاتیپوس 
نوک اردکی را با تنبل درختــی و پلنگ را با جگوار 
و کرگدن را با کفتار اشتباه می گیرم و یا اینکه تمام 
دانش من در زمینه شکار به مگس کشتن محدود 
می شــود. اینطوری ها هم نیســت. مــن حیوانات 
زیادی را دیده ام. مثــلا همین کل یال دار آبی رنگ! 
باور کنید یک کلمه درباره اش ننوشته ام مگر اینکه 
از نزدیک دیده باشــمش و برای ایــن منظور رنج 
ســفر تا خود پارک سرپوشــیده مدیسون نیویورک 
را به جان خریــدم. اولا که این جانور – آن طور که 
من فکر می کردم- اصلا آبی نبود و جای هیچ گونه 
امیدواری ای هم نبود که آبی باشد و این من احمق 
بودم که چنین انتظاری داشــتم. علاوه بر آن اصلا 
هم گوزن خوبی نبود و از من خوشــش نیامد. من 
به صورت کاملا شــهودی متوجه این قبیل چیزها 
می شــوم، به خصــوص وقتی جانــوری دارد تقلا 
می کنــد به نیت کشــتن من خــودش را از قفس 
خــلاص کند؛ کاری که از یــک جانور محترم بعید 
است و لازم می نماید که مسئولان محترم در زمینه 
تربیت جانوران کاری بکنند یا دست کم بودجه اش 
را بگیرند. البته ممکن اســت این  گونه از گاومیش 
در زیســتگاه طبیعی اش رفتار پسندیده  تری داشته 

باشد. ولی در آن صورت بودجه را کی بگیرد؟».

نگاهی به مجموعه شعر «از رنج اشیاء»
صدا را که از تن درآوردی

«از رنج اشــیاء» مجموعه  شــعر نگین فرهود  �
از مجموعه های چاپ شــده در سال جاری است. 
مجموعه ای که در همان ابتــدا با خواندن عنوان 
و دیدن تصویر جلدش، انتظار روایت شــاعرانه ای 
از آنچــه در اطراف مان می گذرد در ذهن شــکل 
می گیــرد، اما تــورق این مجموعــه و مرور حتی 
همان چند شــعر ابتدایی کتاب این ذهنیت را پس 
می زنــد؛ زیرا اگر روایتی هم شــکل گرفته اســت 

تطابقی با قواعد ساده و دم دستی ندارد. 
مرور شــعرهای نگین فرهود با وجود تناسب 
آ نچــه از عنوان کتابش برمی آید، روایتی ســلیس 
از جریــان قواعد دنیــای پیرامونی اوســت؛ اما با 
عمقی از معناآفرینی، روایتی منفعل و صرفا گذرا 
نیســت؛ حتی تأمــل دقیق تر به عنــوان کتاب این 
موضوع را برای ما واگشــایی می کند. انتخاب واژه 
«اشیاء» به تنهایی می تواند بیانگر دنیای پیرامونی 
مــا و آنچــه در اطراف مان وجــود و جریان دارد، 
باشــد؛ اما وقتــی ترکیب «از رنج» بــه آن اضافه 
می شــود، عمق نگاه شــاعر به جهان پیرامونش 
شکل می گیرد؛ نگاهی که به وضوح معناآفرینی را 

هدف می گیرد:
«در قوطی های کنسرو/ غلت می خورم های با 
ماهیان مرده/ و سرم را فرو کرده ام در گوش زمین/ 
که بچرخد سمت صدا/ سمت نمی گذارد بخوابم 

این صدا...»
مــرور همین بریــده کوتاه از شــعر آغازین این 
مجموعه مؤید این مطلب اســت که گرچه شاعر 
در آغاز نمود عینی آنچه در ذهن دارد را به ترسیم 
می کشد اما آنچه در ادامه شکل می گیرد معنایی 
عمق یافته اســت که شاعر با عبور از صافی ذهن 
خود آن را به مخاطب عرضه می کند. شکل گیری 
زبان در مجموعه «از رنج اشــیاء» متناسب با معنا 
پیش رفته اســت. معنا در ایــن مجموعه پیچیده 
نیســت همان گونه که زبان ســلیس و خوش فرم 
می نمایــد. درواقــع می تــوان گفت هــر دو این 
مقوله ها تکه هایی از پازل یکدیگرند تا در تناســبی 
که به ظرافت، شــاعر آنها را رقم زده، به مخاطب 

عرضه گردد.
تناسب شــکل گرفته در شعرهای نگین فرهود 
در حــوزه  زبــان و معنا، دارای ویژگی هاســت که 
در ادامه این مجال به آن ها اشــاره خواهد شــد. 
زبان فرهود در شــعرهایش یک زبان روایی است 
روایتی که در غالب شــعرها گفت وگومحور است 
حتــی اگر ســوی دیگــر گفت وگو در متــن پنهان

 و مستتر باشد:
«بیــا آواز من باش/ .../ در رنج این زیبایی...» یا 
در این شــعر: «که صدایت را جاگذاشــتی در اتاق 
عمل/ صدا را که از تــن درآوردی/  کلمه/ کلمه/  

ریخت روی تخت...»
در نمونه هایــی از این دســت، شــخص دیگر 
گفت وگــو حضورش بلافاصله و آشــکار نیســت 
بلکه حضورش با فاصله و گاهی پنهان اســت اما 
در شــعر کاملا آشکار اســت که روایت، چارچوب 
یک گفت وگو را دنبال می کنــد.  مرجع ضمایر در 
شعرهای این مجموعه خطی است یعنی در سطر 
اتفاق می افتد روایت شــاعر این گونه نیســت که 
در طول یک شــعر با ضمیری از یــک منبع دنبال 
شــود مرجع ضمائر به طور مرتب میان سطرها و 

در طول شــعر جابه جا می شــوند و همین مسئله 
چندصدایی را به شــعر عرضه می کند: شــعر ۲۴ 
کتاب با مرجع ضمیر ســوم شخص آغاز می شود 
در میانه شعر با ضمیر متکلم وحده یا اول شخص 
ادامــه می یابد و با ضمیر دوم شــخص مخاطب 
پایان می یابد. یا شــعری دیگر از کتاب که با مرجع 
ضمیر متکلم آغاز می شود و با ضمیر سوم شخص 
ادامه می یابد و در میانه شعر، ضمیر با مرجع دوم 
شخص روایت کننده است. شعرهای نگین فرهود 
در ایــن مجموعه بیش از اینکــه روایت و بازتابی 
از زنانگی باشــد، روایت و بازتابی از زندگی است 
کــه زنانگی می تواند بخش اندکی از آن باشــد از 
همین رو شــعاع دید شــاعر پهنه ی وسیع تری را 
بــه  نام زندگی بازتاب داده اســت و در این بازتاب 
گاهی زن است: «نشد.../ زن خانه داری/ هر شب/ 
شمرده می شد/ خودش با دقت/ کم نیاید غم/ کم 

نیاید شادی/ ...».
و گاهی مادر اســت: «و پســرم/ که زندگی/ با 
بدان بنشست...» و گاهی درنگی است برای تردید: 
«راه می افتم/ در طول جهان/  تا بفهمم/ انگشت/ 

کجای گلدان/ بین گل/ جامانده...».
و گاهی فرزند اســت: «بگو نشسته ای/ گلویت 
را ماهرانــه می بافــی/ رج بــه رج که شــکافته 

بودند/...».
در  شــاعر  مــدام  نقش آفرینی هــای  توالــی 
مجموعــه «از رنج اشــیاء»، روایت جــاری از یک 
زندگی اســت. زندگی با چشــم اندازی که وسیع و 

چشم  نواز است.

چنین کنند جانوران
ویل کاپی

ترجمــه محمود فرجامی، 
فرزانه احمدی

نشر روزنه

از رنج اشیاء
مجموعه شعر

نگین فرهود
نشر حکمت  کلمه

«ارکیده های من» و «دیدار با افلاتون در کافه ویونا» نوشته فرزانه سکوتی، 
«آذر بود باران می بارید» نوشته مجتبی تقوی زاد و «مثلث های موازی» نوشته 
مژده ســالارکیا رمان ها و مجموعه داســتان هایی ایرانی هســتند که در نشــر 

پیدایش منتشر شده اند.
«ارکیده های من» فرزانه ســکوتی رمانی اســت با راوی اول شخص. راوی 
این رمان زنی است در آستانه سی وسه سالگی و مشغولِ تمرین نمایشنامه ای 
که قرار اســت بازی کند. او شــرح زندگی روزانه خود را خطاب به فرزند هنوز 
به دنیانیامــده اش بازمی گویــد و در خلال ایــن بازگویی به گذشــته نیز نقب 
می زنــد. راوی «ارکیده های من» گویی در جســت وجوی جــای پایی محکم 
در اجتمــاع اســت؛ اجتماعی که انــگار او را نمی بینــد و او می خواهد دیده 
شــود و با دســت یافتن به رأس هرم موفقیت بر بحران هــا و اضطراب هایی 
که با آن ها دســت به گریبان اســت فائق آید. «ارکیده های من» رمانی اســت 
که دل مشــغولی های روان شــناختی آدم ها را در پس زمینــه زندگی فردی و 
اجتماعی شــان بازمی گویــد و همچنین زن بودن در جهانــی مردانه را روایت 
می کند. آن چه می خوانید سطرهای آغازین این رمان است: «نیم ساعت است 
پشت میز نشسته ام. نمایشنامه به دست برای  هزارمین بار دیالوگ هایی را که از 
حفظم مرور می کنم. چای کیسه ای توی لیوانم شنا می کند و هر عصاره ای در 
جانش بوده بخشــیده به آب جوش. تو اگر وجود داشته باشی، الان شاید مثل 
این چای کیسه ای توی دلم شنا می کنی. با این تفاوت که این بار منم که سعی 
می کنم هر عصاره ای در جانم اســت ببخشم به تو. صبح که با صدای تق تق 
پاشــنه این کفش ها پا گذاشــتم توی آبدارخانه، آقاسلیم باز هم نگاهم نکرد. 

انگار وجود ندارم. لیوانم را از توی نایلکس درآوردم و گفتم: سلام!
داشــت فنجان های چای را توی سینی بغل هم بغل هم می چید و جواب 
ســلامم را چسباند به فنجان هایی که بخار ازشان بلند می شد. حتی سرش را 

بلند نکرد...».
مجموعه داســتان «دیدار با افلاتون در کافه ویونا» که نویســنده  
آن نیز فرزانه ســکوتی است مجموعه ای است شــامل ۱۸ داستان 
کوتاه. بیشتر داســتان های این مجموعه را راویان اول شخص روایت 
می کنند و داســتان ها اغلب بیانگر اضطراب هایی روان شــناختی اند 
و درون متلاطم شــخصیت های داستان ها را ترســیم می کنند و در 
ضمن همچــون رمان «ارکیده های من» داســتان های این کتاب نیز 
تصاویری از جامعه به  دست می دهند. دیدار با افلاتون در کافه ویونا، 

او، ولــش کن!، ماه گرفتگی، جوان ناکام، پرنده های خشــمگین، فیل ها در باد، 
امیرآباد، آینه جیبی خانم وفایی، توت های اراج، عروسی خاندان مفخم، واحد 
کناری، عود، خواب های شماره دوزی شده، ملافه، مثل توی فیلم ها، افسرخانم 

و اسواق الهدایا عنوان های داستان های این مجموعه اند.
«آذر بود، باران می بارید» نوشــته مجتبی تقوی زاد دیگر مجموعه داستان 
ایرانی منتشرشده در نشر پیدایش است. این مجموعه شامل ۱۲ داستان است 
با عنوان های خوابیده بودیم، پرونده ی سهراب.م، دهان، آشِ بره، خون مردگی، 
حوری ها بیدار بودند، آذر بود، باران می بارید، برســد دســت خودش، برف سرِ 

ایستادن نداشت، عاشقانه در برجک، روی سینه اش دو پلاک هست و امضا.
جنگ و روابط انسانی از مضامین محوری بسیاری از داستان های مجموعه 
«آذر بود، باران می بارید» اســت؛ داستان هایی که از دلواپسی ها و دلبستگی ها 
و جداافتادگی ها و آشــنایی ها و بیگانگی ها و ســردرگمی ها سخن می گویند. 
آن چه می آید سطرهایی است از داستان «عاشقانه در برجک» از این مجموعه: 
«سال ســوم ابتدایی من ســه تا تجدید آوردم و انام دو تا. میرزاحبیب بدجور 
انام را ترکه پیچ کرد، دفعه اولی بود کســی در خانواده اش تجدید می شد. من 
بی تقصیر نبودم، تمام وقت انام با من می گذشت، اما میرزاحبیب حرفی به من 
نزد. وقتی انام در حیاط می دوید و میرزاحبیب دنبالش، من کز کرده بودم کنار 
پنجره اتاقم و با ترس بیرون را نگاه می کردم. ماسو گوشه ایوان ایستاده بود و 

به پنجره اتاقم زل زده بود.
هنوز یک ساعت از پاس امشب مانده، دلم آشوب است. انگشت های پایم 
دیگر حسی ندارند و زانوهایم می سوزند. نمی توانم دستم را از جیب دربیاورم. 
به زور توی برجک می نشــینم و به دیواره سردش تکیه می دهم. ها می کنم، 
اما انگار نفســم توی هوا یخ می بندد. همه چیز جلو چشم هام سفید می شود. 
یک هفته ای می شود تا بانه نرفته ام و دو ماه است ماسو را ندیده ام. انام رفته 
اهواز، خبر دارم نگذاشته اند برود خط. توانسته بود خودش را به اهواز برساند؛ 

شک ندارم بالاخره می رود خط.
بهانه ای برای خانه رفتن ندارم. احســان که همیشه خدا همین جاست. دو 
ماهِ گذشته، بارها خاطره ها را مرور کرده ام. ماسو همیشه گوشه ای از خاطراتم 
ایســتاده. سه ســال و هشــت ماه و دوازده روز پیش بود، پنج و بیست وهفت 
دقیقه شــانزدهم اردیبهشت. ماســو آمده بود دفتر ریاضی دو سال پیش مرا 
امانــت بگیــرد. بدتر از من و انام بود، حاضر نبود ســر کلاس جزوه بنویســد، 
می خواســت از نوشــته های دو ســال پیش من یاد بگیرد. چطور دفتر را توی 
بلبشــوی اتاق پیدا کنم؟ همین طور می گشتم و تندتند حرف می زدم. جزوه را 

که پیدا کردم حرف اصلی را زدم...».
رمــان «مثلث هــای موازی» نوشــته مژده ســالارکیا از دیگــر کتاب های 
منتشرشده در نشر پیدایش در زمینه داستان ایرانی است. «مثلث های موازی» 
رمانی اســت با روایت اول شــخص که به صورت رفت وبرگشت در زمان حال 
و نقل اکنون و پیشینه شــخصیت ها روایت می شود. رمان با روزی برفی آغاز 
می شــود و حرفی کــه راوی از قول مادرش درباره تفــاوت زنان و مردان نقل 
می کند و همین تفاوت و تقابل یکی از مضامینی است که در طول رمان بسط 
می یابد. روایت رمان چنان که گفته شــد با گریزهایی به گذشته همراه است و 
منطــق این گریززدن ها و رجوع به حافظه و روزگار سپری شــده از همان آغاز 
رمان این گونه بنا نهاده شــده اســت: «امروز چهل دقیقــه برف آمد. اگر هنوز 
توی این شهر باشی، شاید یاد خیلی چیزها بیفتی. شاید هم نه. مامان همیشه 
می گوید مردها حافظه درست وحســابی ندارند. برای همین است که همیشه 
می توانند از اول شروع کنند ولی ما نگرانیم روز خوب همانی باشد که پشت سر 
گذاشته ایم. همین می شود که خاطره را می گیریم و می چسبانیم کف ذهنمان 
و هی مرورش می کنیم. راســت می گوید». و این رجوع به گذشته و خاطره و 
مرور روزگار سپری شــده را در جاهــای دیگر رمان نیز می توان دید از جمله در 
این بخش از رمان: «یادم نمی آید وقتی رفتم توی مدرســه تهماســبی، مامان 
بهم افتخــار می کرد یا نــه! الآن نمی توانم بگویــم کاش قلم پایم 
می شکســت و نمی رفتم. وقتی دنبال نقطه اولِ این همه نقطه چین 
می گردم، می رســم به همان مدرسه؛ همان جا که دست و دلم، خیر 
ســرم لرزید و عاشق شــدم. دلم برای خودم نمی ســوزد. همه چیز 
طوری پیش رفت که باید می رفت. اینکه من بروم بنشینم پیش استاد 
پازوکی و بگویم دنبال کارم تا او پل بزند به همکلاسی قدیمش و مرا 

بفرستد گلستان دانش تهماسبی، همه اش یک اتفاق بود...».

«من اصلا هیچ احساس گناه نمی کنم».۱
اینگرید برگمن بازیگر سرشــناس «ناقوس برای که 
می زنــد؟»* درباره همینگوی گفته بــود که او قبل از 
هرچیــز یک «نحوه زندگی» اســت. نحوه ای از زندگی 
چنان پرماجرا که تا آخر جهان می توانســت سوژه ای 
بــرای انواع داســتان، نمایــش و فیلم بــرای دیگران 
باشــد اما قبل از همه زندگی همینگوی ســوژه برای 
داستان های خودش بود. او از معدود نویسندگانی بود 
که شخصیت و زندگی خود را مرکز ثقل داستان هایش 
کرد و نوعی «افسانه بازی شخصی ۲» از خود ارائه داد 
که اگرچه واقعی به نظر می رسید اما تمامی واقعیت 

همینگوی نبود.
از طرفــی دیگر واقعیت همینگوی «ســبک» وی 
بود، ســبکی که بســیاری آن را شــبیه به نقاشی های 
امپرسیونیستی مي دانستند - همینگوي سخت متاثر از 
نقاشي پل سزان، مهم ترین نقاش امپرسیونیستي بود- 
سبکی متکی بر غیبت نویسنده از صحنه و تنهاگذاشتن 
خواننده با عناصر سازنده داستان، که اگرچه این سبک 
«چشــم عاری از عاطفه ۳» به نظر می رسید، تا بدانجا 
که می توانست به فیلمی مستند شباهت داشته باشد 
که در آن نبرد آدمیان با یکدیگر و یا هماوردی انسان ها 
با حیواناتی قوی و وحشــی را به نمایش می گذارد اما 
ســبک همینگوی هیچ سرد و عاری از عاطفه نبود که 
بالعکس «القاءکننده نیروی عاطفی سخت فروخورده 
بود۴». شــاید آنچه همینگوی را همینگوی کرد، جمع 
این دو ســبک متناقض بود که در همینگوی متناقض 

نبود، بلکه واقعیت وی بود.
جهان همینگوی، همچون جهان هر نویســنده ای، 
جهانــی منحصر به خودش اســت، جهانی که در آن 
نبردی دائمی در جریان اســت، نبــردی میان قهرمان 
با سرنوشــت و یا میان دو قهرمــان به یکدیگر. نبردی 
که طرفداران متافیزیک بنا بر باوری اســطوره ای به آن 
نبرد میان نیک و بد می گویند تا توجیه قهرمانان برای 

جنگیدن باشد.
درحالی کــه به نظر همینگــوی از همان ابتدا نبرد 
میان نیک و بد نیســت که در جریان است بلکه میان 
قهرمانان اســت که اگر برنده ای وجود داشته باشد – 
که ندارد- قهرمانی اســت که نبــرد را تا به آخر ادامه 
می دهــد، ماننــد گاوباز پیــر در داســتان «نباختگان» 
که به رغــم ناتوانی و هوکردن هــای جمعیت آن قدر 
می جنگد تا آنکه گاو می میــرد و خودش هم زخمی 
مهلک برمی دارد و یا ســانتیاگو، پیرمــرد ماهیگیر که 
نبرد با کوســه ها را تا آخر ادامــه می دهد، همه اینها 
برای آن که قهرمان کم نیاورد و ژســت برنده شدن به 
خود بگیرد، حسی که درهرحال برتری روحی قهرمان 
را به رخ می کشــد. قهرمانــی در همینگوی با نفرت و 
عشق به سرنوشت گره خورده است. قهرمان تقدیر را 
نمی پذیرد با آن می جنگد و در برابر قاهربودن آن قالب 
تهی نمی کند و به یک معنــا به آن نفرت می ورزد اما 
در همان حال با مقدرات سرنوشت نیز همراه می شود 
و در هیچ حال خم به ابرو نمی آورد تا ژست قهرمانی 
به خود گیرد و درهرحال افاده نوعی برنده شدن بکند. 
قهرمانی که «نالان و گریان و عهدشــکن و سازشکار و 
یا ترســو نیست و در برابر شکست  ناگزیر درمی یابد که 

موضع مختار آدمی پایداری توام با گره گشادن از جبین 
و رضا به داده   دادن و خم به ابرو نیاوردن، ای بســا که 

افاده نوعی برنده شدن را بکند۵».
زندگــی در جهان تراژیک معنایی ندارد به واقع این 
آدمی اســت که به زندگی معنــا می دهد تا توجیهی 
برای خــود و زندگی فراهم آورد، درحالی که در جهان 

تراژیک زندگی نیازمند توجیه نیست.
جهان همینگوی، جهانی کم وبیش تراژیک است، 
شــخصیت تراژیک نیازمند توجیه نیســت، «قهرمان» 
بــرای کاری کــه می کند بــه دنبال دلیــل نمی گردد، 
زندگی کــردن دلیــل نمی خواهــد «مرد قــوی دلیل 

نمی آورد** ۶».
بینــش ناتورالیســتی همینگــوی وی را از جهان 
مسیحی (مذهبی) دور می کند و به همان میزان او را 
به جهان تراژیک نزدیک تر می کند. در جهان مسیحی 
روح بعد از نابودی جسم استمرار می یابد. اما همواره 
حسی از گناه در آدمی به وجود می آورد: آدمی گناه کار 
و معذب اســت و باید برای رهایی از عذاب تلاش کند، 
درحالی کــه قهرمانان همینگوی همچــون خود وی 
از اســاس فاقد حس گناه و همین طــور فاقد وجدان 
معذب اند. از نظر همینگوی زندگی همچون طبیعت 
در اســاس واجد هیچ معنایی نیست: اگر که طبیعت 
خوب و زیبا است به همان اندازه بد و زشت است، اگر 
که پرورش دهنده جســم آدمی است، به همان اندازه 
تجزیه کننده جسم آدمی است. «اگر که طبیعت، گاهی 
زیبا و فریبا جلوه می کند و گویی نوید معنا برای کائنات 
را ممثل می کنــد، ویرانگری کورکورانــه و بی معنایی 

مطلق را هم عیان می سازد ۷».
هنگامی که از ناتورالیسم می گوییم 
به یــک معنا از تخیلــی می گوییم که 
بــه صفر میل می کنــد و همین طور از 
طبیعتــی که بی تفاوت اســت و واجد 
هیــچ معنایــی نیســت. همینگــوی 
ناتورالیســم را در «وداع با اسلحه» به 
نمایش درمی آورد. «وداع با اســلحه» 
اگرچه روایتــی از جنــگ جهانی اول 
اســت و همینگــوی مطابــق بــا نثر 
مخصوص خویش فضای آن زمانه را 
به نمایش درمــی آورد، اما این هیچ از 
رگه های ناتورالیســتی قوی در داستان 

نمی کاهد. «وداع با اسلحه» داستان زن و مردی است 
که در موقعیتــی غیرمعمول – در شــرایط جنگ- با 
یکدیگر آشنا شــده اند و سپس عاشــق هم می شوند 
اما به خاطر جنگ و به واســطه امــور پیش بیني ناپذیر 
که همواره دســت بالا دارند،  ماجرا مسیري دیگر پیدا 
مي کند. فردریــك در «وداع با اســلحه» به تدریج به 
اهمیت نیروهایي پي مي برد که نمي تواند علیه شــان 
بجنگد، زیرا آنها قوي تراند. چون از جنس سرنوشت ا ند، 
با این حــال فردریك خود را از تك وتــا نمي  اندازد، او 
مي خواهــد نقش قهرمان را بازي کند. او که عاشــق 
کاترین است، به یکباره مواجه با مرگ کاترین مي شود، 
مرگي که مي توانســت اتفاق نیفتد. مســئله مهم در 
همینگوي آن اســت که وي شکســت، مرگ و ناکامي 
را که در آثارش وجود دارد، نتیجه شــرایط اجتماعي 
نمي داند بلکه آن را نتیجه عامل طبیعي تلقي مي کند. 
در «وداع با اســلحه»، ساختمان بدني کاترین که مانع 
زایمان طبیعي و سپس مرگ کاترین مي شود در اساس 
یك اتفاق بیولوژیکي اســت.*** این موضوع به ویژه از 
آن جنبه اهمیت پیــدا مي کند که در زمانه همینگوي 
نویسندگان غالبا شرایط اجتماعي را عامل اصلي اتفاق 
یا حادثه به حســاب مي آوردند؛ در حالي که همینگوي 
بــا وجود موضع ضدفاشیســتي اش کــه او را در کنار 
نویسندگان اجتماعي قرار مي دهد، با نگاهي تراژیك به 
انسان و جهان مي نگرد، این مسئله ادبیات همینگوي 

را متمایز مي کند و به آن تشخص مي بخشد.
نقطه اوج «وداع با اســلحه»، صفحات پایاني آن 
اســت، پس از مرگ ناگهاني کاتریــن، فردریك اجازه 
مي یابد به درون اتاق وي در بیمارستان 
بــرود و آخریــن دیدار را انجــام دهد. 
فردریك هنگامي که بــراي آخرین بار 
به کاترین نگاه مي کنــد حس مي کند 
با مجســمه اي بي روح روبه رو شــده 
اســت. با مــرگ کاتریــن فردریك پي 
مي برد که طبیعت قاهر ســرانجام بر 
تخیل آدمي پیشي مي گیرد و در نهایت 
او را درهــم مي پیچانــد. سرنوشــت 
را  فردریــك  ناتورالیســتي-تراژیك 
همینگوي در جملات پایاني داســتان 
به صورت کم و بیش ســمبولیك بیان 
مي کند: «پــس از آنکه آنهــا را بیرون 

کردم و در را بستم و چراغ را روشن کردم دیدم فایده اي 
ندارد. مثل این بود که با مجسمه اي خداحافظي کنم، 
کمي بعد بیرون رفتم و بیمارســتان را ترك گفتم و در 
زیر باران به هتل رفتم ۸». فردریك با دیدن جسد کاترین 
درمي یابــد که مرگ پایان راه اســت -در تراژدي مرگ 
پایان است- او درمي یابد که چهره و اندامي که زماني 

زنده و باطراوت بود اکنون مجسمه اي بیش نیست.
تنهایــي و ناامیدي از جمله ژســت هاي «قهرمان 
تراژیــك» اســت. قهرمــان تراژیــك اگرچــه ناامید، 
«ناامید فلســفي ۹»، است اما مي خواهد تسلیم نشود. 
ناتورالیسم نهفته در بطن رفتار قهرمان تراژیك، نقطه 
پایاني بــر هرگونه خوش بیني اســت. رابرت پن وارن 
در مقدمه بسیار درخشــان خود بر این موضوع تأکید 
مي کنــد و از بعدي دیگر به رگه هاي تراژیك نهفته در 
«وداع با اســلحه» اشــاره مي کند. او در نهایت با زیر 
ســؤال بردن هرگونه ایدئولوژي و پنــدار تاریخي، تنها 
آلترناتیو موجود را «زایش قهرمان» مي داند. قهرماني 
که شباهت به زیبایي شکوهمند دنیاي طبیعي دارد. به 
نظر رابرت پن وارن انسان تك وتنها، در نهایت مي تواند 
بر روي پاهاي خود بایســتد و ژســت قهرماني بگیرد،  
شاید این تنها پاسخ ممکن بر بي تفاوتي طبیعت باشد. 
«وداع با اســلحه داســتان پي بردن فردریك هنري به 
کنه ضمانت هاي اجرائي و دلخوش کنك هاي رسمي 
و کلمات دهن پرکن و پندارهاي تاریخ و جامعه اســت 
و سربرآوردن در کسوت انسان تك و تنها و دست آخر 
توانایي رویارویي با سرنوشــت خویــش در طبیعت. 
همانا داســتان اســطوره  اي کهن اســت درباره زایش 

قهرمان ۱۰».
جالب آن اســت که همینگوي بــا دریافت وضع 
تراژیــك آدمــي و درك ایــن موضوع کــه در نهایت 
برنده اي وجود نــدارد، این را نیز فراموش نمي کند که 
به داســتان هاي خود وجهي حماسي دهد، شاید این 
تنها انتقامي باشــد کــه قهرمان تراژیــك مي تواند از 
زندگي بگیــرد: نوعي ابراز وجود که آن هم به صورت 
اقدامي فردي و تکرو  انه تجلي مي یابد. این ابراز وجود 
حماســي را همینگوي به رابرت جــردن در «ناقوس 
براي که مي زند» مي دهد و همین طور به ســانتیاگوي 
ماهیگیر در «پیرمرد و دریــا» و یا به زندگي پرماجراي 
خود و ســعي مي کند از آن «افســانه اي شــخصي» 
بسازد، حتي خودکشي اش نیز مي تواند نشان از ژستي 

قهرماني-حماسي داشته باشد.
پي نوشت ها:

* نام رماني از همینگوي
** جملــه اي از نیچه. مردي قــوي نام دیگر قهرمان 
اســت، جالب آن اســت که همینگوي در نخســتین 
سال هاي نویسندگي اش با شور و اشتیاق از نام مستعار 

قهرمان استفاده مي کرد.
*** تصادف یا اتفاق پیش بیني ناپذیر در تراژدي امري 
مهم و تعیین کننده در سرنوشــت قهرمان تراژیك ایفا 
مي کند. نمونه اي از ایــن «اتفاق»ها را در تراژدي هاي 
کلاسیك از جمله در مرگ عشاق نمایش هاي شکسپیر 

مشاهده مي کنیم.
۱) همینگوي

۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰) شادینامه کوتاه فرانسیس مکامبر، 
ارنســت همینگوي به نقل از مقدمــه رابرت پن وارن، 

ترجمه صالح حسیني
۶) نیچه

۸) وداع با اسلحه همینگوي، همینگوي، ترجمه نجف 
دریابندري

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار «شادینامه کوتاه فرانسیس مکامبر» و مقدمه درخشانش

برنده چیزی نمی برد

خاطره، اضطراب و سردرگمى

یداله شهرجو

 نادر شهریورى (صدقى)

شادینامه کوتاه
 فرانسیس مکامبر
 ارنست همینگوی

 ترجمه صالح حسینی
نشر نیلوفر


